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  محمد شريف منصور

  ٢٠٢٢ جولای ١٨

  
  شريف منصور

  )ص( حضرت محمد مصطفی ۀزندگينام

  )دھمزواد بخش(

که انتقام خون يارانش را از بنی لحيان بگيرد، با دويست  قريظه، برای آن مدتی پس از تسخير دژھای بنی) ص(پيامبر 

نکنند، وانمود کرد  که بنی لحيان به قصد آن حضرت پی نبرند و فرار پيامبر برای آن] ١.[ماوای آن ھا شد نفر رھسپار

پيامبر برای گرفتن انتقام می آيد، به ھمين خاطر بدون  قصد دارد به شام برود، با وجود آن بنی لحيان باخبر شدند کهکه 

و  ی را برای رديابی آن ھا به گوشهئپيامبر گروه ھا] ٢.[قله ھای کوھپايه ھا پناه بردند اندک مقاومتی فرار کردند و به

ُپيامبر به عسفان رفت تا با اين حرکت  پس از آن. مبر به کسی برخورد نکردندموران پياأکنار آن سرزمين فرستاد اما م

   ]٣.[قريشی ھا را بترساند و بعد به مدينه بازگشت

 رجيع کشانده و چند تن ۀرا به منطق قبلا گفتيم که بنی لحيان با حيله و نيرنگ و به کمک قبايل عضل و قاره ياران پيامبر

] ۴[فروختند که آن ھا ھم تا زمانی که پيامبر در عسفان بود زنده بودند د و بقيه را به قريشاز آن ھا را به شھادت رساندن

که گفتيم اعراب  و ھمانطور(پيامبر از عسفان به مدينه بازگشت و آن ماه که يکی از ماه ھای حرام بود  که و پس از آن

مدتی پس از بازگشت . يش به شھادت رسيدندقر ۀبه پايان رسيد، به وسيل) دانستند خونريزی را در آن ماه حرام می

ِپيامبر، عيينه بن حصن با چھل نفر از َ مردان بنی غطفان برای غارت گله ھای شتر ساکنان مدينه به غابه، منطقه ای در  ُ

بردند اما  اطراف آن می  بيضا وۀ شتران پيامبر را برای چرا به منطقءساربانان در ابتدا. مدينه يورش بردند نزديکی

ببرند که ) در نزديکی مدينه( غابه ۀھا را به منطق نی که علف ھای آن مراتع خشک شد ساربانان مجبور شدند که آنزما

  . وابستگان او بود در نزديکی محل سکونت عيينه و

خاطر زمانی که حضرت ابوذر يکی از ياران  پيامبر از مدت ھا قبل از وقوع چنين حادثه ای نگران بود به ھمين

وليت چراندن شتر ھای پيامبر را به عھده بگيرد پيامبر موافقت نکرد و نگرانی ؤمس اجازه خواست که  ز ايشانپيامبر، ا
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پذيرفت و ابوذر به ھمراه زن و  از جانب عيينه را با او در ميان گذاشت ولی ابوذر ھمچنان اصرار کرد تا پيامبر اش

پسر حضرت ابوذر در برابر آن ھا . يم به غابه حمله کردندگفت عيينه و ھمراھانش ھمانطور که. فرزندش به غابه رفت

    ]۵. [عيينه ھمسر ابوذر را با گله شتران پيامبر را دزديد مقاومت کرد و کشته شد و

فراخواند و گروھی از آن ھا را که آماده شده بودند به دنبال بنی  موضوع، سپاه اسلام را پيامبر پس از اطلاع از اين

و زد و  مسلمانان پس از تعقيب و گريز] ۶. [دش ھم پس از مھيا شدن بقيه به دنبال آن ھا رفتخو غطفان فرستاد و

در اين ] ٧. [بودند را از آن ھا پس بگيرند  شتری که بنی غطفان دزديده٢٠ تا از ١٠خورد با بنی غطفان موفق شدند که 

و بقيه آن ھا ] ٨[ غطفان چھار نفر کشته شدند از بنی. مسلمانان به شھادت رسيد حادثه ھمانطور که گفتيم يک نفر از

کند و به مدينه  ھمسر حضرت ابوذر ھم توانست که با يکی از شترھا از دست آن ھا فرار. که فرار کنند توانستند

  قربانی کند اما پيامبر اجازه نداد،فرار کرده بود که با آنرا برگردد، او عھد بسته بود که پس از رسيدن به مدينه، شتری 

که تو را  در ازاء اين[داد و به مدينه بازگرداند، می خواھی  دھی به اين شتر، که تو را نجات پاداشی بدی می  :و فرمود

  ]٩. [ که تو کرده ای درست نيستیبرو که اين نذر او را بکشی؟] نجات داد

  ... ادامه دارد

  

  :پی نوشت ھا

  ۴٠۵مغازی، ج اول، ص -١

  ٣٨٧سيره رسول خدا، ص -٢

  ٧٧طبقات، ج دوم، ص -٣

  ۴٠۶مغازی، ج دوم، ص -۴

  ۴٠٨- ۴٠٧مغازی، ج دوم، ص -۵

  ٣٨٨- ٣٨٧سيره رسول خدا، ص -۶

  ۴١٠مغازی، ج دوم، ص -٧

  ۴١۵ھمان، ص -٨

  ٣٨٩- ٣٨٨ سيره رسول خدا، ص -٩

 

  

  


